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مدیریت فرهنگی

 تخلف میلیاردی
 در خرید تجهیزات سینما 

تابستان ســال گذشته اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی 
تولید ســینمای ایران نســبت بــه اســتاندارد نبودن 
سرورهای نمایش فیلم در سینماها و نداشتن امنیت، 
هشــدار داد و خواســتار اصلاح اشکالات موجود شد. 
همچنین انتقادهایی نسبت به اجرای برخی پروژه ها 
ازجمله »شناســا« که در دولت قبلی مطرح شد، بیان 
می شد. برخی از این مســائل قرار بود در جلسه هایی 
بررسی شوند ولی گزارشــی دقیق درباره آن ها منتشر 
نشد تا اینکه مدیریت سینما با استقرار دولت چهاردهم 
تغییــر کرد. ایســنا ضمن اشــاره بــه ایــن موضوع بر 
مبنای خبری ارســالی از سوی روابط عمومی مؤسسه 
سینماشهر نوشت، در پی این تغییرات حبیب ایل بیگی 
به جای هاشم میرزاخانی به موسسه سینماشهر رفت 
و بــه تازگی اعضای هیئت مدیــره اتحادیه مراکز فنی و 
پشــتیبانی تولید ســینمای ایران با حضور در مؤسسه 
ســینما شــهر با ایل بیگی دیــدار و گفت وگــو کردند. 
ازجمله حاضران در این نشست محمد آلادپوش، نادر 
رضایی، هومان شیدرنگ، کامران سحرخیز، معصومه 
فردشــاهین و جمعی از مدیران و مشــاوران موسســه 

سینما شهر بودند. 
ازجمله نکات بااهمیت این نشست صحبت های 
نــادر رضایی در مورد  تخلف در قراردادهای میلیاردی 
با خرید از مغازه دار به جای شرکت بود. این صدابردار 
باسابقه سینما و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مراکز فنی 
و پشتیبانی سینمای ایران با اشاره به ایرادات قانونی 
در تهیه قراردادها بدون توجه به توصیه کارشناســان 
که توســط اتحادیه صــورت گرفت، عنــوان کرد: »ما 
تا جایی که بررســی کردیم خریدهــا از یک مغازه دار 
در خیابان جمهــوری صورت گرفته بــود و باتوجه به 
هزینه هــای میلیاردی اساســاً قراردادهــا  باید با یک 
شــرکت صورت بپذیرد، نه با یک فرد و شخص خاص 
منعقد شــود؛ آن هم تجهیزات بی کیفیت و اصطلاحاً 
برای مصــرف خانگی که قرار بود به منظور اســتفاده 
در ســالن های سینما تهیه شوند و تنها پاسخی که به 
ما داده شــد پیرامون ثبت شرکت آن هم پس از خرید 
بود تا منع قانونی به وجــود نیاید درحالی که مراجعه 
به اسناد موجود تاریخ ثبت شرکت و تاریخ خریدهای 

میلیاردی گواه این تخلف است.«  
مدیرعامل مؤسسه سینما شهر پس از شنیدن این 
گزارش  انتقــادی با تأکید بر عدم ورود این موسســه 
در حوزه خرید تجهیزات فنی ابراز داشــت: »موسسه 
ســینما شــهر باتوجــه بــه مشــکلات به وجودآمــده 
به هیچ عنــوان در بحث خریــد تجهیزات فنــی ورود 
نخواهد کرد، چراکه این موضوع سیاســتی اشــتباه 
بــوده که پیش  از این وجود داشــته اســت. به همین 
دلیل به کمک های مشــورتی متخصصــان اتحادیه  و 
کارشناســان نیازمندیم و ما در موسســه سینما شهر 

آماده همکاری در وجوه مختلف هستیم.« 
مدیرعامل موسسه سینما شهر همچنین با اشاره 
بــه نقش تنظیم گــری به جــای تصدی گــری در این 
حوزه نیز افزود: »ما در دوره جدید مدیریت سیاســت 
و هدف گذاری مان تنظیم گــری به جای تصدی گری 
اســت و قرار نیســت رقیب بخش خصوصی باشــیم، 
اساســاً نبایــد فرامــوش کــرد که هــرگاه بــه دنبال 
تصدی گــری بودیم نتیجــه ای جز انحصــار به وجود 

نیامده است.« 
ایل بیگــی در ادامــه اظهار داشــت: »موضوع مهم 
دیگر همکاری با موسســه در تهیه یک پادمان آموزشی 
مهارت محــور جهــت توســعه و ارتقــای فنــی مهارت  
تکنســین های ســینما اســت، چراکه در این خصوص 
ضعف های جدی وجود دارد و نیاز است تا مسئولان فنی 
سینماها به دانش روز مجهز شوند. همچنین همکاری 
با موسسه در خصوص شناســنامه دار کردن تشکل ها، 
شرکت های تجهیزات فنی و ارائه دهنده خدمات فنی با 
ســینماها موضوع مهم دیگری است که باید موردتوجه 
قرار گیرد.« او ابراز داشت: »همکاری درخصوص ارزیابی 
فنی سینماهای کشور و برآورد تجهیزات فنی موردنیاز تا 
پنج سال آینده نیز ازجمله برنامه های پیش روی موسسه 
سینما شهر است.« ایل بیگی در پایان گفت: »مورد آخر 
درخصوص تدوین نظام استاندارد خدمات فنی سینمای 
ایران و ارتقای کیفیت این صنعت است. به طور طبیعی 
اگر خدماتی که ارائه می شــود براســاس کیفیت باشد، 
اتفاق های مثبتی صورت خواهد گرفت و باید به این نکته 

نیز به صورت ویژه توجه شود.« 

گرفتنــد، در فصول بعدی به آنها بیشــتر پرداخته شــد. مانند 
شخصیت فهیمه، بهبود، بهتاش، رحمت امینی و... در طول 
داســتان هم برخی شــخصیت ها مانند بابــا پنجعلی و بهبود 
از قصه حذف شــدند. در فصل هفتم هم تعدادی شــخصیت  
جدید به بدنه اصلی ســریال الصاق شدند. کاراکترهایی مثل 
شهربانو همسر ارسطو، ارشاد خواســتگار سارا و پررنگ شدن 
نقش برادران رحمت یعنی رحمان و رحیم. ازسوی دیگر بهروز، 
پســر کوچک فهیمه هم از شــخصیت هایی است که طی این 
هفت فصل به مرور بزرگ شــد و حالا در نقش یک پسر نوجوان 
قوی هیکل در این ســریال حضــور دارد. همچنیــن حضور و 
بازی ســارا و نیکا در فصل هفتم،شکل دیگری گرفته. آنها که 
تا پیش از این فقط در حاشــیه قصه و فضاپرکن بودند، حالا به 

محورهای اصلی خرده روایت های سریال تبدیل شده اند. 
اما مسئله مهمی که در این فصل به چشم می آید این است 
که هیچ کدام از شــخصیت های جدیدی که به داستان اضافه 
شــده اند، اتفاق مهمی را در قصه رقم نزده اند. یا اگر بخشــی 
از بار قصه را به همراه دارند، خود شــخصیت آنچنان درســت 
ساخته و پرداخته نشده که بتواند برای مخاطب قابل پذیرش 
باشــد. همه این کاراکترها درواقع در مســیر برجسته تر شدن 
شخصیت نقی پیش می روند تا او را در شرایط جدید قرار دهند 
و مخاطب واکنش هــای او را ببیند. این موضوع در فصل های 
گذشــته هم وجود داشــت اما در این 13 قســمت که از فصل 

هفتم گذشته، به شکل عریان تری دیده می شود.
یکی از شخصیت های اصلی و جدید فصل هفتم، شهربانو 
معروف به شــری با بازی شــیوا مکی نیان اســت. او در ادامه 
همســرهای ارســطو که در هر فصــل تغییر پیــدا می کنند و 
قصه ای به داســتان های ســریال اضافه می کنند، وارد سریال 
شــده. کاراکتر شــهربانو براســاس یکــی از تعاریــف قدیمی 
بازیگری، به صورت مشخصی نتیجه را بازی می کند و از همان 
قســمت اول به مخاطب نشــان داد که قرار است با کاراکتری 
روبــه رو باشــد که اصطلاحــاً ریگی بــه کفش دارد. اما شــیوا 
مکی نیان، در مقایســه با حتی چوچانگ، همسر چینی سابق 
ارســطو تا اواسط سریال نتوانســته مخاطب را به خود جذب و 
همراه کند. بازی او بســیار مبالغه آمیز است و بیشتر از این که 

این شخصیت یک کاراکتر قابل باور باشد، به آن می شود به 
دید بخش تاریک وجدان ارسطو و رحمت نگاه کرد که 

در مقابل نقی قرار است بایستد. 
سنا و سونیا حسینی در فصل هفتم، جایگزین 
ســارا و نیکا فرقانی شــدند و در نقش دوقلوهای 
خانواده معمولی حضــور دارند. بازیگران جوانی 
که در ظاهر هیچ شــباهتی به کودکی و نوجوانی 
ســارا و نیکای قبلی ندارنــد. در این فصل اصرار 
بــر این بــوده که به دلیــل بالا رفتن ســن این دو 
کاراکتــر، بخش زیــادی از قصــه در اختیار این 
شــخصیت ها قرار بگیرد. این کــه نقی معمولی 
با همــه ویژگی هــای شــخصیتی اش مثل عدم 
نقدپذیری، ســادگی و دردسرساز بودنش، حالا 

در موقعیتــی قرار بگیرد کــه دخترانش به ســن ازدواج و ترک 
خانه رســیده اند، به بدنه قصه اصلی کمک کــرده. اما باز هم 
خود نقی معمولی اســت که بــار حضور این دو شــخصیت را 
می کشــد. چون ســارا و نیکای جدیــد با وجــود این که هردو 
دارای شــخصیت اجتماعی مســتقلی هســتند، با بازی های 
ضعیف تنها به برجسته شدن شــخصیت نقی در قرارگیری در 
یک شرایط جدید کمک کرده اند و خودشان عملًا حرفی برای 

گفتن ندارند. 
دو شــخصیت بهروز و ســالار به عنــوان فرزنــدان کوچک 
خانواده، تــا اینجای کار به جــز پر کردن فضا، اتفــاق تازه ای 
رقــم نزدند. بــا این که بهروز به واســطه فیزیــک اش در برخی 
سکانس ها به کمدی قصه کمک می کند اما تاثیرگذاری ای که 
می شد این بازیگر با این فیزیک در طول داستان داشته باشد، 
عملًا به چند سکانس محدود شــده. سالار هم به عنوان عضو 
جدید خانواده جز در قســمت اول که دلیل حضور و تغییراتی 
که به وجود آورده به صورت گذرا مطرح شــد، عملًا آورده ای به 
ســریال نداشــته. تنها ویژگی قابل قبول حضور سالار، تشویق 
خانواده ها به پذیرش به سرپرستی گرفتن کودکان رهاشده در 

بهزیستی است.  
ارشــاد، خواســتگار ســارا با بازی ســهیل مقــدم، درواقع 
کاریکاتوری از یک خواستگار عاشق است که باز هم در مقابل 
نقی معمولی قرار می گیرد و برخورد نقی با اوســت که به نقش 
ارشــاد اهمیت می بخشــد. حتی بیش از اندازه ساده و نخبه 
جلوه  کردن ارشاد هم شخصیت اش را جذاب نکرده و بیشتر از 

واقعیت او را دور می کند.

نقی و اکسیر جوانی �
ایــن موضــوع انکارناپذیــر اســت کــه بخــش بزرگی از 
باورپذیری یــک مجموعه نمایشــی دنباله دار بــه تغییراتی 
وابسته است که در ظاهر و گریم بازیگران اتفاق می افتد. اما 
نکتــه ای که در فصل هفتم »پایتخت« نمی توان آن را نادیده 
گرفت، ضعف محســوس در گریم است. این موضوع درباره 
شــخصیت نقی و ارسطو بیشتر از ســایر کاراکترها نظرها را 
جلب می کند. نقی معمولی در فصل های اول تا سوم سریال 
شــمایل مردی را داشــت که در یک زندگی عــادی گرد گذر 
عمر در هر فصل به شکل باورپذیری روی سرش می نشست. 
در فصل پنجم هم تا حد زیادی این موضوع رعایت شــد. در 
فصل ششم این موضوع به اوج خودش رسید. او راننده یک 
نماینده مجلس شــده بود و موهــای جوگندمی اش خبر از 

عبور او از میانسالی او می داد. 
حالا اما با مردی روبه رو هســتیم که دخترانش در شــرف 
ازدواج هستند، اما گریم اش او را از فصل اول سریال پایتخت 
هم جوان تر نشان می دهد. انگار مانند فصل سه پایتخت باید 
بپذیریــم که او موهایش را رنگ می کند، اما این موضوع گفته 
نمی شــود. از طرفی، تنها مو که نشــان از گذر عمر نیســت. 
شــخصیت نقی انگار از فصل ششم، سن اش روند نزولی پیدا 
کرده. بدن ســرحال تر، صورت شفاف و ظاهری که نمی توان 
پذیرفت این همان کارگر ســاده گچ بری 14 سال پیش است 
که طــی این ســال ها اتفاقــات و شکســت های بســیاری را 

پشت سر گذشته. 
گریم ارســطو هم از نکات قابل توجه فصل هفتم است. در 
کنار این که ارسطو بیشــتر از آن که ارسطوی همیشگی باشد، 
قنبر فیلم ســینمایی »خجالت نکــش« را دارد بازی می کند، 
گریم او هــم به شــکل اغراق آمیزی این شــخصیت را از قالب 
همیشگی اش دور کرده. ســیبیل پرپشت یکی از ویژگی های 
همیشــگی شخصیت ارسطو در این سال ها بوده، اما در فصل 
هفتم، ســیبیلی مصنوعی که حتی در قسمت های اول موقع 
حرف زدن از روی صورت ارسطو می پرید، گریم این شخصیت 
را بسیارغیرواقعی کرده. ارسطو هم مانند نقی، جوان تر شده و 
این اتفاق در قیاس با تغییرات دیگر بازیگران بیشتر محسوس 
است. رحمت با این که موهای خود را بلند کرده اما همان هم 
جوگندمی اســت. تقی و همســرش هم در طول این ســال ها 
روند پیری را به شکل قابل باوری طی کرده اند. اما انگار اکسیر 

جوانی تنها برای نقی و ارسطو بوده است. 
نکته قابل توجه دیگر گریم بهتاش فریباســت. پســر بزرگ 
فهیمه طی یک حادثه به یک بیماری نادر مبتلا شده و خوی 

میمونــی گرفته ولی چون تازه این شــخصیت وارد داســتان 
شــده، خیلی نمی شــود درباره آن صحبت کرد. اما به هرحال 
اگر قرار بود او به ظاهر تبدیل به میمون شــده باشــد، می شد 
گریم آن را با کیفیت بهتری انجام داد. این که تنها محل رویش 
موهای پیشــانی بهتاش تغییر پیدا کرده، باید از نظر ظاهری 
بــه بیننده القاء کند که او میمون شــده؟ شــاید باید امیدوار 
بود این موضوع دسیســه ای باشد که در قســمت های آینده 

تکلیفش روشن شود.

روی موج ترند ها و اتفاقات وایرال شده �
وقتــی نقطــه اوج های قصــه کم و داســتان لاغر باشــد، 
نویسندگان برای جذابیت بیشتر متوسل به جملات تاثیرگذار 
می شــوند. روشی که حالا مدتی اســت با پیروی از شبکه های 
اجتماعی و مخصوصا اینستاگرام در محصولات نمایشی بسیار 
رایج شــده. فصل هفتــم »پایتخت« هم از این روش به شــکل 
افراطی اســتفاده کرده. به طوری که در هر قسمت جملاتی از 
ســوی شخصیت ارسطو گفته می شــود و این جمله به سرعت 
تبدیل به ترند در شبکه های  اجتماعی می شود. ترفند دیگری 
هم وجود دارد و آن اســتفاده از تکنیک وایرال شــدن اســت. 
صفحات مجازی که وابســته به ســریال هســتند یا به شــکلی 
ذی نفــع، بخش هایی از دیالوگ های این ســریال را برداشــت 
می کننــد و در قالب پســت و اســتوری های اینســتاگرامی یا 
ویدئو هــای کوتاه توییتری در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
می شــوند. ایــن اتفاق اگــر در یک محــدوده معقولــی اتفاق 
می فتاد، قابل قبول بود. اما وقتی پس از هر قســمت، تکه تکه 
سریال و دیالوگ ها و مونولوگ هایش مدام در پیج های مختلف 
در حال گردش هســتند، نمی شــود پذیرفت کــه این حجم از 

تبلیغات غیرمستقیم، اتفاقی باشد.
از طرفی  موضوع دیگر که در فصل هفتم خیلی بیشــتر از 
فصل های دیگر برجســته شده، اصرار بر اســتفاده از مسائل 
اصطلاحاً ترند شــده یا مورد توجه قرارگرفته در فضای مجازی 
است. آوردن نام شخصیتی مانند کلثوم اکبری یا مثلًا استفاده 
از ترانه هــای خواننده های لس آنجلســی در میــان مکالمه ها 
از یک ســو قصه را بــه زندگی مردم عادی نزدیــک می کند. اما 
حقیقتاً وقتی فیلمنامه روی موج مسائل وایرال شده در فضای 
مجازی بیفتد، بیشــتر از هرچیزی نشــان از قصه ای است که 
وجود ندارد. البته شــاید بتوان بخشی از این موضوع را به این 
ربط داد که به قول یکی از کاربران توییتر، محسن تنابنده دیگر 
در تلاش برای خلق طنز نیست، بلکه سعی می کند طنزی که 

ایجاد شده است را دست به دست کند. 

حاشیه ها و شنیده ها �
در کنــار همــه مســائل تکنیکــی و ســاختاری ســریال 
»پایتخت«، موضوعی که بیشــتر از همه فصل هفتم را از دیگر 
فصل ها جدا می کند، حاشــیه ها، اتفاقات فرامتنی و شایعاتی 
اســت که درباره این سریال وجود دارد. مسائلی که شاید آن 
اعتماد و اقبــال فصل های اولیه درباره این ســریال را دچار 
تغییراتی کرد. شــاید از برجســته ترین این مســائل بشود به 
اتفاقات بعد از ســال 1398 اشاره کرد. در روزهایی که گروه 
تولید ســریال »پایتخت« در حال ســاخت فصل ششــم این 
مجموعه بودند، اعتراضات گسترده ای نسبت به تلویزیون از 
سوی هنرمندان شکل گرفت. در جریان همین اعتراضات، 
محســن تنابنده که در جریان فیلمبــرداری بود، در صفحه 
شــخصی اینســتاگرامش اعلام کرد که پــس از پایان فصل 
ششــم برای همیشه همکاری اش را با تلویزیون قطع خواهد 
کرد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که پس از یک ســال تنابنده 
با ساخت دو قسمت پایانی فصل ششم به تلویزیون بازگشت 
و از همان اسفندماه 1399، مدام شایعه و خبرهای پراکنده 
از مذاکرات او با تلویزیون رسانه ای می شد. این موضوع هنر 
تنابنده و انرژی که او در این 14 سال برای خلق یک سریال 
دنبالــه دار محبوب صرف کرده را زیر ســوال نمی برد. حتی 
موفقیت های جهانــی او در زمینه بازیگری، وجهه دیگری از 
هنر او را به همه نشان داد. اما به هرحال شایعات باعث ایجاد 
فضایی شــد که صفی از مخالفان و موافقــان را در مقابل او 
شکل داد. این اتفاق شاید بیشتر از آن که برای خود پایتخت 
حاشــیه داشته باشد، برای تنابنده به عنوان طراح، نویسنده 
و شــخصیت اصلی این سریال حاشــیه ایجاد کرد و نظرها را 

نسبت به او تغییر داد. 
موضوع برجســته تر دیگری که مخصوصاً در ســال های 
اخیر و بدتر شــدن شــرایط اقتصادی بیشــتر در مرکز توجه 
قرار گرفت و شــاید به نوعی مخاطب و منتقدان را نســبت به 
ســریال »پایتخت« دچار بدبینی کرد، موضوع دستمزدهای 
بازیگــران و عوامل این مجموعه بــود. موضوعی که از فصل 
ششم و با راه افتادن همان حاشیه های ساخته نشدن ادامه 
پایتخت شــکل دیگری به خود گرفت. حــالا با پخش فصل 
هفتم مســئله دستمزدها تبدیل به شایعات و خبرهایی شده 
کــه نه تنهــا در محافل هنری کــه میان مردم عــادی هم در 
جریان است. اینکه رقم این دســتمزدها و بهره بردن از سود 
تبلیغات توسط بازیگران واقعیت دارد یا نه، موضوعی نیست 
که بتوان براســاس آن کیفیت سریال را ســنجید. چون اگر 
محصولی با کیفیت با هزینه کلان هم تولید شــود که بتواند 
لحظــات مفرحی را برای مخاطب عام ایجــاد کند، می توان 
از این موضوع چشــم پوشــی کرد. اما به هرحــال باتوجه به 
ضعف هایی که وجــود دارد، نمی توان ایــن موضوع را انکار 
کرد که وجود شایعات دستمزدها هم بر نگاه مخاطب به این 

مجموعه اثرگذار است. 

وقتی نقطه اوج های 
قصه کم و داستان 

لاغر باشد، 
نویسندگان برای 

جذابیت بیشتر 
متوسل به جملات 

تاثیرگذار می شوند. 
روشی که حالا مدتی 

است با پیروی از 
شبکه های اجتماعی و 
مخصوصا اینستاگرام 

در محصولات 
نمایشی بسیار رایج 
شده. فصل هفتم 
»پایتخت« هم از 

این روش به شکل 
افراطی استفاده 

کرده. به طوری که در 
هر قسمت جملاتی 
از سوی شخصیت 

ارسطو گفته می شود 
و این جمله به سرعت 

تبدیل به ترند در 
شبکه های  اجتماعی 

می شود


